
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ــی اند ــبررس ــ ۀیش ــان در  ۀیخیش کرم
بـا   خصوص کیفیت ارتباط امام زمان

 مردم در عصر غیبت
 *اکبر گهرگزي علی

 چکیده
بـا مـردم، دو آمـوزهٴ  کرمان برای توجیه چگونگی ارتباط امام زمان یخیهٴ ش

تلـو کامل، نائب خاص، تالی یعهٴ رکن رابع و ناطق واحد را ابداع کردند و آن را ش
در بیان صفات رکـن و نـاطق  آنانب امام دانستند. و صاحب نیابت مطلقه از جان

صراحت خود را رکـن و نـاطق چند مشایخ بهھای دروغین شدند. ھر دچار اغراق
معرفی نکرده و به شدت آن را منکر شدند، اما شـواھدی وجـود دارد کـه قبـول 

امامی و حتی برخی انشعابات شیخیه  یعهٴ کند. در مقابل، ش این ادعا را دشوار می
با این دو بدعت مخالفـت کردنـد و قـائلین بـه آن را  ،آذربایجان یخیهٴ جمله شاز

گویی شـیخیه  ظھور بابیت را فراھم آورد. تنـاقض ینهٴ . رکنیت، زمدانستندفاسق 
دانسـتن آن دو، تـوھین بـه مخـالفین، لهٴ رکن رابع و ناطق واحـد، بـابئدر مس
جمله اشـکالاتی از ،خت آنھادانستن این دو آموزهٴ جعلی و عدم امکان شنابدیھی

 له وارد است.ئاست که بر این دو مس
 
 .، رکن رابع، ناطق واحد، بابکرمان، امام زمان یخیهٴ ش :ها یدواژهکل

                                                                 
 gohargazi@mihanmail.irسطح چھار حوزهٴ علمیه، آموختۀ دانش* 
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 مقدمه
فرصتی مناسب برای سودجویان فراھم آورد تـا ھـر روز در  غیبت امام زمان

، خلـق را گمـراه ای از عالم، با ادعایی تازه برای رسیدن به اھـداف شـوم خـود گوشه
در عصر غیبت و ادعای نیابـت، بـیش از ھـر مطلـب  نمایند. ارتباط با امام زمان

ھای غلـط از  ویز آنان قرار گیـرد. بزرگـان شـیخیه بـا برداشـتادیگری توانست دست
 ینـهٴ لهٴ رکن رابع و ناطق واحد، خواسته یـا ناخواسـته، زمئھای دینی و ابداع مس آموزه

نـوعی گونـه خواسـتند غیبـت حضـرت را بـه ھم آوردنـد و اینای را فرا گمراھی عده
 .کنند توجیه

لهٴ رکن رابع و نـاطق واحـد از ئکتب و مقالات متعددی در خصوص تبیین دو مس
از جملـهٴ آنھـا  ؛چنین در نقد آنھـا تولیـد شـده اسـتموافقین و مخالفین و ھم یهٴ ناح
رسـالهٴ رکـن «احسـایی،  ثرا» محمدحسین اناری ای در جواب ملا رساله«توان به  می
به » شیخیه ۀاصطلاح رکن رابع از نظر مشایخ سلسل«مقالهٴ  و کریمخان نوشتۀ» رابع
 یخیهٴ نقـد و بررسـی آرای کلامـی شـ«و  ،مـوافقین سـویعبدالعلی ابراھیمی از  قلم

بـه » بھائیـان«شریف ھمـدانی و  نوشتۀ» ایضاح موضح توضیح« ،باقری اثر» کرمان
 مخالفین اشاره کرد. سوی مرحوم نجفی از قلم

 یشـهٴ توان گفت تاکنون اثر مسـتقلی در خصـوص اند طبق تحقیق انجام شده می
بـه  ،بـا مـردم در عصـر غیبـت کیفیت ارتباط امام زمـان بهراجعکرمان  یخیهٴ ش

نیامـده اسـت. در ایـن نوشـتار ضـمن پـرداختن بـه ایـن موضـوع و تحریر در ۀرشت
له پرداخته ئتحلیلی به بیان و نقد مس-روش توصیفی بندی مطالب، با استفاده از دسته

 شده است.

با مردم در  ارتباط امام زمان ةکرمان در خصوص نحو یۀخیدیدگاه ش
 عصر غیبت
در عصر غیبت با بدن ھُوَرقلیـایی  امام زمان ،کرمان معتقدند یخیهٴ بزرگان ش

لهٴ رکـن رابـع و ئساخت مس کند. این اعتقاد، آنھا را وادار و در عالم ھُوَرقلیا زندگی می
با مردم توجیه شود. ایشان بر  آن حضرتناطق واحد را ابداع کنند تا چگونگی ارتباط 

از  ،برد، اما در ھر عصر چند حضرت اکنون در عالم ھورقلیا به سر میاین باورند که ھر
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کننـد، بـا مـردم در  طریق افرادی خاص که آنھا را رکن رابع و ناطق واحد معرفی می
کرمان، ھمـان مقـام نیابـت  یخیهٴ رتباط است. جایگاه رکن رابع در منظومهٴ فکری شا

لهٴ رکـن رابـع و نـاطق واحـد ئباشد. برای تبیین این دیدگاه باید به دو مسـ خاصه می
 پرداخته شود.

 رکن رابع
از اصـول » توحید، نبـوت و امامـت«کرمان، رکن رابع را در کنار  یخیهٴ بزرگان ش

توحید، نبوت، امامت، عدل «آذربایجان اصول دین را  یخیهٴ ش ،ر مقابلد .دانند دین می
 یخیهٴ از اختلافات اساسـی شـ مطلب این .اند دانسته و رکن رابع را منکر شده» و معاد

 کرمان و آذربایجان است.
منظور از رکن رابع در دیدگاه ایشان آن است که ھمواره بایـد در میـان شـیعیان، 

و واسطهٴ بـین امـام ا .شته باشد که از دیگر شیعیان برتر باشدکامل وجود دا یعهٴ یک ش
رکن رابع در اعتقاد ایشان، فردی است که مقـام نیابـت  1باشد. و مردم می زمان

تلـو امـام ناطق واحـد، نـوکر مقـرب و تـالی ،خاصه دارد و باب أعظم امام زمان
 باشد. و خلقت بدون وجود او لغو می است معصوم

 شخص یا عنوانی عامرکن رابع، لقب 
کرمان از رکن رابع، شخص خاصـی اسـت کـه  یخیهٴ مراد ش برای این پرسش که

و  بیـتبیـتبه معنای دوستی بـا دوسـتان اھـلاین عبارت ست یا ا رکن رابع لقب او
ھـر دو صـورت  تـوان یافـت؛ زیـرا، پاسخ روشنی نمیدشمنی با دشمنان ایشان است

نوعی اضطراب وجود دارد. در برخی  اراتشاندر عب و است در کلام ایشان آمدهمذکور 
و رکن رابع لقب او دانسته شده  شده موارد، شخص خاصی به عنوان رکن رابع معرفی

 نویسد:  می فھرستبه عنوان نمونه ابراھیمی در  ؛است
دھنـد کـه شـیخیه، عـالم خـود را در ھـر زمـان،  که به مـا نسـبت می این
ذکـر شـد، صـحیح اسـت و اعتقـاد دانند، به ھمین معنی که  می رابع رکن
 2است. ما

                                                                 
 .٢٧١، ص ١٣٨١الدین، عز . رضانژاد،
 .٨٣ /١ ،فھرستابوالقاسم،  . ابراھیمی،
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ــا دانســته شــده اســت. ابراھیمــی در  یدر مــوارد ــع یــک معن دیگــر، رکــن راب
 نویسد:  می فھرست

رکن رابع، اسم شخصی نیست؛ بلکه مراد از آن، یک معنی است و مشـایخ 
 1اند: معرفت آن شخص، از رکن رابع است. ما گفته

 ست که رکن رابع، از اصـول دیـنا ، آنستا که رکن رابع یک معنا منظور از این
 بیتلبیتکس با دوستان اھلھر .و در ردیف توحید، نبوت و امامت قرار دارد باشدمی

واقع به رکن رابع ایمـان آورده و ایـن ھمـان دوست و با دشمنانشان دشمن باشد، در
 2شود. ی است که از فروع دین شمرده مییتولی و تبرا

 یخیهٴ که بزرگـان شـ به این بیان ؛ه یک معنا برگرداندشاید بتوان ھر دو بیان را ب
کرمان، رکن رابع را به عنوان یک اصل از اصول دین معرفی کـرده و از ھمـهٴ مـردم 

ھمان ایمانی که نسبت به توحید، نبوت و امامت دارند، نسبت به رکن رابـع  ،خواستند
ان به رکن رابع را وسـیع چند ایشان دامنهٴ ایماو اطاعت کنند. ھراز ھم داشته باشند و 

واقـع مرادشـان فـرد شـد، امـا در شامل ھمهٴ بزرگان شـیعه می ،و در ظاھر ندقرار داد
؛ لذا به دنبال فرصت مناسب و اقبال گرفتمیخاصی بود که باید در این منصب قرار 

 عمومی بودند تا یک شخص را در این جایگاه قرار دھند.
باید از یک فـرد خـاص، کـه  ،ه ھمهٴ مردمکه منظور آنھا این است ک خلاصه این

کامل و نائب خاص است و بـالاتر از او کسـی نیسـت و او واسـطهٴ بـین امـام  یعهٴ ش
آوردن بـه واقع، ھمـان ایمـانو مردم است، اطاعت کنند و اطاعت از او در زمان

 شود. رکن رابع است که نزد ایشان از اصول دین شمرده می

 رکن رابع ۀنیشیپ
و مردم، از اختراعات شیخیه است  عصربه عنوان واسطهٴ بین امام رکن رابع 

کسی این مطلب را بیان  اوقبل از  .دھند آن را به سید کاظم رشتی نسبت می بیشترو 
 نویسد:  آن را منکر شده و می رسالهٴ رکن رابعھرچند کریمخان در  3.نکرده است

                                                                 
 .٨٤ /١ ،فھرستابوالقاسم، . ابراھیمی، 
 .١٠٢ /١ ابوالقاسم، فھرست،. ابراھیمی، 
 .٢٧١: ص ١٣٨١عزالدین،  . رضانژاد،
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 در بـدعتی و باشـد هشـد تـازه اختراعـی که نیست ای تازه امر رکن رابع...
 1.دا شده باشدپی ملت و مذھب

کنون مطرح بوده و ھمواره از ابتدای عصر غیبت تا لهٴ نیابت،ئآنھا معتقدند که مس
تنھـا اصـطلاح رکـن رابـع را  ،اند و مشایخ شـیخیه ای در این جایگاه قرار گرفته عده

 2اند. اختراع کرده
 د شیخیه ھم دید: توان در آثار خو بودن رکن رابع را میابداعی

و اما اختصاص این امر [رکن رابع] به مذھب شیخیه، به جھت آن است کـه 
 3اند. اند و احادیث ذکر کرده له گفتگو کرده و نوشتهئایشان زیاده در این مس

این اعتراض مطرح بوده که رکـن رابـع  ،ست که در آن زمانا از این عبارت پیدا
 .است خ آن بودهو شیخیه در صدد پاس ،امری جدید است

سؤال این است که اگر رکن رابع امر جدیدی نیست، پس چرا ھـزار سـال بعـد از 
مآب مطرح شده و تاکنون کسی سخنی به  زمان غیبت و تنھا توسط چند عالم شیخی
آذربایجـان آن را  یخیهٴ چـرا شـو  اسـت؟! صراحت یا کنایـه از آن بـه میـان نیـاورده

 4کنند؟! می انکار

 مات احسایی و رشتیرکن رابع در کل
احسایی اولین کسی بوده که به رکن رابع توجه کرده و بعد از ایشـان، رشـتی بـا 

کریمخان اولین کسی بوده کـه بـه تبیـین،  .صراحت بیشتری آن را دنبال کرده است
آذربایجان بر ایـن بـاور اسـت  یخیهٴ اما ش .نشر و تبلیغ آن به طور جدی پرداخته است

انـد و ایـن از ابـداعات کریمخـان کرمـانی  رکن رابع نپرداختهکه احسایی و رشتی به 
 نویسد:  می 6کربن 5است.

                                                                 
 .٦ص  ،رسالۀ رکن رابع کریمخان،کرمانی، محمد. 

 .٨٣ /١، فھرست سم،ابوالقا . ابراھیمی،
 .٢٧، ص رکن رابع ۀرسال کریمخان،کرمانی، محمد. 
 .به بعد ۷ص  ،حقائق شیعیانعبدالرسول،  احقاقی،حائری . 
 .٢٨ص  ھمان،. 

6. Henry Corbin. 
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اند که این اصل [رکن رابع] نه نزد شیخ احمد وجود داشته  بعضی ادّعا کرده
جـا  است و نه نزد سید کاظم و اختراعی است از محمـد کریمخـان؛ از این

اند و نگفته نماند  دادهاست گاھی پیروان او را رکنیه و حاج کریمخانی لقب 
 1کنند. که ایشان ھم به این اسم افتخار می

 نویسد:  خان ابراھیمی نیز می عبدالعلی
انـد:  ای عارض بعضی شده... که گفته لهٴ رکن رابع، شبھهئدر مورد بیان مس

انـد  لهٴ رکن رابع را عنوان نکردهئمرحوم شیخ و سید (اعلی االلهّٰ مقامھما) مس
مرحوم آقای حاج محمد کریمخان کرمانی بیان و نشـر توسط  ،و این رکن

شده و بر اساس ھمین تھمت، پیروان مرحـوم حـاج محمـد کریمخـان را 
 ۀاند. قسمت دوم سخن ایشان تا حدی درست است کـه عمـد رکنیه نامیده

کـه  نشر این مطلب، توسط مرحوم حـاج محمـد کریمخـان بـوده؛ امـا این
ھما) در این بـاره سـخن نگفتـه باشـند، مرحوم شیخ و سید (اعلی االلهّٰ مقام

 2درست نیست.

 .تـوان دریافـت خان را با دقت در آثار احسایی و رشتی می صحت سخن عبدالعلی
اند. عبـدالعلی در رسـالهٴ  اند که به رکن رابـع نظـر داشـته ایشان از اولین کسانی بوده

نظر ایشـان مـد ،کند که رکن رابع خویش، شواھدی از کلام احسایی و رشتی بیان می
 ند.اهبوده است، اما به دلایلی فرصت اظھار و نشر آن را پیدا نکرد

 نویسد:  می رسالهٴ رکن رابعکریمخان در 
اول کسی که این سخن [یعنی رکن رابع] را پخته کرده و با دلیل و برھان 

پس سید مرحوم (اعلـی االلهّٰ مقامھمـا)، نـه  ،ذکر فرموده، شیخ مرحوم است
 3اند. نبوده و ایشان اختراع کردهکه این مطلب  آن

تنھا به رکن رابـع نظـر داشـته، احسایی نه دھد،نشان میشواھدی وجود دارد که 
به عنـوان نمونـه  ؛بلکه به طور غیرمستقیم خود را رکن رابع و باب معرفی کرده است

 نویسد: احسایی می
                                                                 

 .٥٦ص  مکتب شیخی از حکمت الھی شیعی، ھانری، . کربن،
 .۲۱ص  ع،، توضیحاتی دربارۀ اصطلاح رکن رابعبدالعلی ابراھیمی،. 
 .٢٧ص ، رسالۀ رکن رابع کریمخان،کرمانی، محمد. 
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بیانات  اگر اظھارات و ،الھدی ھستم ةیقین خود را در علم خود، مدیون ائم 
ھایم به  چه در کتاب من از اشتباه مصون است، در این حد است که تمام آن

ام، مدیون تعلـیم ایشـان ھسـتم و ایشـان خودشـان از خطـا،  ثبوت رسانده
کس از ایشان تعلیم گیـرد، مطمـئن اند. ھر نسیان و لغزش مبری و معصوم
 1است که خطا در او راھبر نیست.

گویا کـه خـدمت  .دریافت کرده ومیناز معصومین کند که علمش را وی ادعا می
لذا کلامش از خطـا در  ؛کرده است رسیده و علم الھی را از آنھا دریافت می ایشان می

شـود کـه فـلان مطلـب را از امـام  دیگـر مـدعی می یامان مانده است. یـا در جـای
 2شنیده است. یا امام زمان صادقصادق
شده،  اب خدمت امام شرفیاب میچند منظور احسایی آن است که در حالت خوھر

اما بیان این سخنان از زبان وی سبب شده کـه منتقـدین شـیخیه و حتـی برخـی از 
چنین برداشت کنند که احسایی خود را رکن رابع معرفی  ،پیروان آئین بابیت و بھائیت

  نویسد: به عنوان نمونه میرزا جانی کاشانی می ؛کرده است
اول غیبـت صـغری گذشـته، آن سـلطان  که نھصد و پنجاه سال از  ھمین

الـدین احسـایی را از میـان شـیعیان خـود فضال مرحوم شـیخ احمـد زیـن
فرمودند: سمعتُ عـن  موحدین می یدهٴ جا بود که آن برگز برگزیده... و از این

دانستند کـه مخصـوص گردیـده از  واقع خود میالحجة کذا و کذا... ولی در
لیت خلق تصریح به مقـام بابیـت و لکن به جھت عدم قاب قِبَل حجت

نفرمودند و بـه کنایـات و اشـارات لطیفـه، مطلـب خـود را بـه خلـق القـا 
فرمودند... شکی نیست که شیخ احمد احسایی و بعد از او حـاجی سـید  می

 3اند. کامل و واسطهٴ فیض بوده یعهٴ کاظم رشتی در نظر شیخیه، ش

بابیت در افکار احسایی و رشـتی  یشهٴ ست که جرقهٴ اندا این کلام بیانگر این معنا
 ند.اهبه دلایلی فرصت اظھار آن را پیدا نکرد و است بوده

محمـد بـاب اسـت و بزرگـان شـیخیه در رد بـاب،  ھرچند کاشانی از پیروان علی
بسا شیخیه سخنان وی را منکر شوند، لکن جـای ایـن سـؤال اند و چه ھا نوشته کتاب

                                                                 
 .۲۰۸ /۱، فھرست ابوالقاسم،ابراھیمی،  :نقل ازبه . 
 .۴۷ /۱ ،نامهکیوان؛ ۶۳ص  ،نقطة الکافمیرزاجانی، کاشانی، . 
 .۶۳، ص نقطة الکاف میرزاجانی، کاشانی،. 
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چنین انحرافـاتی  ینهٴ کردند، تا زم انی را اظھار میسخن چنینماند که چرا آنھا  باقی می
 ؟!پیدا شود

 صراحت از رکن رابع سخن گفته است: به الحجة البالغة رشتی نیز در رسالهٴ 
یقوم الا باربعة ارکان، الرکن الاول الاقرار بالتوحید... و  ان الایمان لا فاعلم

رار بالولایـة... و الـرکن الاقرار بالنبوة... و الـرکن الثالـث الاقـ يالرکن الثان
 1الشیعة. الرابع

رکن اول ھمان اقرار بـه  :شود مگر به چھار رکن بدان ھمانا ایمان برپا نمی
توحید است... و رکن دوم، اقرار به نبـوت اسـت... و رکـن سـوم اقـرار بـه 

 ولایت است... و رکن رابع، شیعه است.

 کرمان یۀخیرکن رابع در کلمات ش
بود که به طور مشروح به نشر و تبلیغ رکـن رابـع در آثـار کریمخان اولین کسی 

ای مستقل تحـت  و حتی رساله. اپرداخت رجوم الشیاطین و العوام ارشادخود ھمچون 
 عنوان رکن رابع نوشت. بعد از وی، سایر مشایخ کرمان نیز به این موضوع پرداختند.

 نویسد:  می رکن رابعکریمخان در رسالهٴ 
آدم اسـت و فریضـه در جمیـع  لم و بنیـاد عـیش بنـیرکن رابع، اساس عا

این چھار [یعنی توحید، نبـوت، امامـت و از شرع آدم تا خاتم بوده...  شرایع
ــن دین ــار رک ــع] چھ ــن راب ــن  رک ــاد دی ــد، بنی ــر یکــی نباش ــه اگ ــد ک ان

 2.شود می منھدم

کـاملی  یعهٴ نویسد که در ھر عصـری بایـد شـ او نیز در بیان صفات رکن رابع می
داشته باشد که در منصب رکن رابع قرار گیرد تا ھدف از خلقت عـالم و ارسـال وجود 

ست که آن ابه سبب وجود  .مند شوند رسل لغو نگردد و از قِبَل او، سایر خلق نیز بھره
واقع ھمهٴ خلائـق، بـرای کند و در کند و آنھا را خلق می خداوند به دیگر عباد نظر می

 اند. آن خلق شده
ترین خلـق  سابقان مقرب، اصحاب منزلت و نزدیک ء، رکن رابع جزدر نظر ایشان

شد و رکـن رابـع، معـدن و  باشد و اگر ایشان نبودند، ھیچ خیری نازل نمی به خدا می
                                                                 

 .٧٣ص  کاظم، رسالة الحجة البالغة،. رشتی، 
 .٢٠-٦ص  رسالۀ رکن رابع، کریمخان،محمد کرمانی،. 
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اصل ھر خیری است (ھمان مقامی که در زیارت جامعهٴ کبیـره بـه ائمـه نسـبت داده 
شـمنان آنھـا را وی دوستی و معرفـت ایشـان را واجـب و دشـمنی بـا د .شده است)

 1داند. می لازم
دانـد  کریمخان مخالفت با رکـن رابـع را شـرک و ردّ بـر خـدا و رسـول خـدا می

 نویسد:  می و
ست و آن شرک است، ردّ بر ایشان بـه ا اگر ردّ بر علمای ظاھر، ردّ بر خدا

ست و به طریق اولی شـرک اسـت. پـس در ایـن ا طریق اولی، ردّ بر خدا
اعت ایشان، موافق ظواھر فقاھت و شرایع ظاھره کلام شبھه نیست که اط

واجب است و ردّ بر ایشان، ردّ بر خدا و ردّ بر خدا شرک است البته و ردّ بر 
تتسترسول االلهّٰ است  2.البته ا

که شیخیه را منحـرف و رکـن رابـع را یـک -با این بیان باید تمام بزرگان شیعه 
که به فرمودهٴ برخی از علمای  مشرک دانست. آیا رد بر کریمخان، را -دانند بدعت می

 رد بر خدا و رسول است؟! 3،کار بوده یک فریب ،معاصر
مستقیم به اطاعت از خود، کـه در منصـب رکـن شیخیه ھمهٴ مردم را به طور غیر

کردنـد،  ت اظھـار آن را پیـدا نمیئـچـون جر امـاخواندنـد؛  رابع قرار داشتند، فـرا می
ــه ــزی نمی ب ــ صــراحت چی ــی بارھ ــد و حت ــود گفتن ــام را از خ ــن مق ا در آثارشــان ای
 4اند. کرده نفی

 : است نیز این مطلب آمده الکاف ةنقطدر کتاب 
، ابتـدا معلـوم نبـود ١٢٥٩بعد از فوت حاجی سـید کـاظم رشـتی در سـنهٴ 

کامـل [و رکـن رابـع] بعـد از او کـه خواھـد  یعهٴ که جانشین وی، یعنی ش
م پیـدا شـد، یکـی بود؛ ولی طولی نکشید کـه دو مـدعی بـرای ایـن مقـا

ــأخرین  یخیهٴ حــاجی محمــد کریمخــان کرمــانی کــه رئــیس کــل شــ مت
ــب  ــه لق ــود را ب ــه خ ــیرازی ک ــد ش ــی محم ــرزا عل ــر می ــد و دیگ گردی

 5خواند. می باب
                                                                 

 .٧٧-٧٣کریمخان، رجوم الشیاطین، ص کرمانی، محمد. 
 .١٣٥ /٤کریمخان، ارشاد العوام، کرمانی، محمد. 

 .١١٠ص  اکبر، نقد و بررسی آرای کلامی شیخیۀ کرمان،علی . باقری،
 .٦شرح اصطلاح رکن رابع، ص  ،کریمخانکرمانی، محمد. 
 .۱۴ص  میرزاجانی، نقطة الکاف، نی،کاشا. 
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 نویسد:  دربارهٴ رکن رابع می المسترشد ةھدایمحمدخان در 
کـه  ایم ولایت شیعه، رکن رابع ایمان است؛ بـه مقتضـای این ما گفته ،بلی
اول توحید باشد، رکن ثانی اقرار به نبوت و بما جاء بـه النبـی، رکـن  رکن

سوم اقرار به امامت و بما جـاؤا بـه، رکـن چھـارم ولایـت اولیـاء و برائـت 
 1اعداء. از

رکـن رابـع را از اصـول دیـن برشـمرده  صـواعق البرھـانالعابدین خـان در زین
 نویسد:  می و

مر رکن رابع است و ایـن ھـم مختصات ایشان [یعنی کریمخان] ا ۀاز جمل
شمریم از این جھت است که ایشـان در اثبـات ایـن  که این را مختص می

که  تر کوشیدند، نه اینله و تأکید بر عمل به مقتضای آن بیشتر از پیشئمس
 2این امر مستحدثی بود که ایشان آورده باشند.

، بـاب ، رکـن رابـع را از ارکـان دیـن، نائـب خـاصفھرسـتابوالقاسـم خـان در 
 یـهٴ دانـد و قائـل اسـت کـه او نیابـت مطلقـه از ناح سابقین و مقربان می ءجز و امام
 3دارد. امام

 نویسد:  عبدالعلی ابراھیمی نیز می
اصطلاح رکن رابع نیز یک اطلاق خاص دارد که ھمـان محبـت شـیعیان 
خاص و علمای عامل و کامل و اطاعت از ایشان است و یک اطـلاق عـام 

و خیرخـواھی عمـوم شـیعه و دشـمنی دشـمنان ایشـان  که ھمان دوستی
باشد. پس مظاھر اصلی رکن رابع مسلمّاً ھمان شیعیان خاص و خالص  می

توان به آنھا نماینده و جلوهٴ امام اطـلاق کـرد و بـه واسـطهٴ  ھستند که می
 4پیروی ایشان ھدایت یافت.

ور از واقع نسـبت بـه آمیز و د کرمان از این کلمات اغراق یخیهٴ ش یزهٴ راستی انگبه
 تواند باشد؟ رکن رابع چه می

                                                                 
 .٢٥٤ص  ھدایة المسترشد، محمدخان،کرمانی، . 
 .٢٧٠ص  ،صواعق البرھانالعابدین، زینکرمانی، . 
 .به بعد ۷۴ /۱ ، ابوالقاسم، فھرست،ابراھیمی. 
 .۲۳ص  ،توضیحاتی دربارۀ اصطلاح رکن رابععبدالعلی،  ابراھیمی،. 
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 آذربایجان با بدعت رکن رابع یۀخیمخالفت ش
داننـد  کرمان را صاحب اعتقاد فاسد و ملحد می یخیهٴ آذربایجان، بزرگان ش یخیهٴ ش

احسایی و رشتی بـه رکـن  ،اند مدعی شدهآنان  .اند و با بدعت رکن رابع مخالفت کرده
آذربایجـان کتـابی بـا  یخیهٴ . میرزا موسی احقاقی از علمـای شـرابع اعتقادی نداشتند

کریمخانیه و شـخص کریمخـان  یخیهٴ در رد ش» احقاق الحق و ابطال الباطل«عنوان 
 نوشته و در آن به مخالفت با این بدعت پرداخته است.

 نویسد:  کرمان می یخیهٴ میرزا عبدالرسول احقاقی در ردّ علمای ش
انـد و  ف شیخ و سید، اصول دین را تحریـف نمودهاگر بعضی شاگردان ناخل

 1اند، تقصیر این مظلومان چیست؟ فاسدی از خویش اظھار داشته ۀعقید

 نویسد:  و در جای دیگر در خصوص انکار رکن رابع میا
که به رکن رابع و واحـد نـاطق عقیـده  مرحوم شیخ احسائی، گذشته از این

فاسد را رد فرموده و  ۀ، این داعیندارد، بلکه با دلایل محکم و براھین قوی
باطـل را ملحـد  ۀعلاوه بر کتب و تألیفات خویش، قـائلین بـه ایـن عقیـد

شمرده و در حقیقت اسـاس و بنیـان رکنیـت و بابیـت را خـراب و منھـدم 
 2ساخته است.

ملحد و کافر  ،در این عبارت، رکن رابع یک اعتقاد فاسد و باطل و معتقدین به آن
 .است  شمرده شده

 ظهور بابیت ۀرکن رابع، مقدم
کرمـان بـه  یخیهٴ رکن رابع بستر مناسبی جھت ظھور بابیت فـراھم آورد، امـا شـ

شوند. در ھمین خصوص، کتب و مقالاتی توسط محققان نوشته  شدت آن را منکر می
ظھـور  ینـهٴ کند شـیخیه، زم شواھدی وجود دارد که دلالت می ،در مقابل 3شده است.

 م کرده است.فرقهٴ بابیت را فراھ
                                                                 

 .۹-۷ص ، حقائق شیعیان، عبدالرسول احقاقی،حائری . 
 .٢٨ص  ھمان،. 

، »گری گری تـا بـابی از شـیخی« عزالـدین، ؛ رضانژاد،ساز بابیه زمینه ،شیخیه حسین،محمد ایمانی،. ر.ک: فقیه
 اکبـر،علـی ؛ بـاقری،٣، انتظـار، شـمارۀ »بسـتر پیـدایش بابیـت و بھائیـت ،شیخیه«؛ ھمو، ٥انتظار، شمارۀ 

 .١١عرفت ادیان، شمارۀ ، م»جستاری در نقد بابیت«



 

 

154 

صل
ف

 
ش

، پی
دوم

ال 
، س

یان
و اد

لام 
ش ک

ژوه
ه پ
نام

 
ره 

شما
ارم

چه
 

ترین شـاگردان رشـتی در  محمد شیرازی، مؤسس فرقهٴ بابیت از سرشناس . علی۱
جا پیش رفت که اسـتاد،  شیخیه را فرا گرفته است. وی تا آن ھای کربلا بوده و آموزه

داد و نـام او در کنـار نـام کریمخـان،  شاگرد جوانش را مورد احترام فراوان قـرار مـی
 1.است گرفته قرار تیرش شاگردان بارزترین جزء

محمد از کربلا به شیراز بازگشت و موقعیت را مناسب دیـد، ادعـای  . وقتی علی۲
کسانی بودند که  یناول از بابیت کرد و حروف حی، که ھمگی از پیروان شیخیه بودند،

محمد، مبنی بر بابیت کوشیدند. علی یشهٴ حروف حی در ترویج اند 2به او ایمان آوردند.
رھای مختلف، به تبلیـغ و حمایـت از دعـاوی بـاب پرداختنـد و ھـر نـوع آنھا در شھ

جانبهٴ آنھـا از بـاب صـورت ھای ھمه مخالفت و سختی را به جان خریدند. اگر حمایت
 3گرفت. گرفت، بابیت ھم شکل نمی نمی
ترین اعتقاد شیخیه، یعنی رکن رابع بنا شـده اسـت. وقتـی  . فرقهٴ بابیت بر مھم۳
یق دالگورکی، سفیر روسیه در ایـران، از کـربلا عـازم شـیراز شـد، محمد به تشو علی

که فرصت را برای ابراز ادعای خود مبنی بر بابیت مناسـب دیـد، بـا تکیـه بـر  ھمین
اعتقاد رکن رابع، که در مکتب شیخیه آن را فرا گرفته بود، خود را رکن رابـع و بـاب 

را در اطـراف و اکنـاف معرفی کرد و پیروانش نیز ھمـین اسـم بـاب  امام زمان
 4منتشر کردند.

محمد مبنی بر بابیـت بـه  . تعداد زیادی از پیروان شیخیه بعد از ابراز ادعای علی۴
محمدعلی بارفروش ملقب به قـدوس،  توان به حاجی ملا او پیوستند؛ از جملهٴ آنھا می

، علـی بسـطامی بـاقر، مـلاالباب، آقـا میـرزا محمـدحسین بشرویه ملقب به باب ملا
 5العین طاھره و سعید ھندی اشاره کرد. قرة

دانند و در آثار خـود از ایشـان  . پیروان باب و بھاء، شیخ و سید را مبشر خود می۵
 نویسد:  خاوری می 6کنند. به نیکی یاد می

                                                                 
 .١٠٧ /٤، سالۀ ایرانھزارتاریخ دهحسین،  . رضایی،
تلخـیص تـاریخ نبیـل عبدالحمیـد،  خاوری،اشراق ؛ جھت مطالعه ر.ک: ١٧٣ص  ،بھائیانمحمدباقر،  . نجفی،
 .٥٨-٣٦ص  ،زرندی
 .به بعد ٤٠٥: ص ١٣٨١. رضانژاد،
 .به بعد ٤٠٥: ص ١٣٨١. رضانژاد،

 .٤٣ /١ ،الکواکب الدریةحسین، عبدال. آیتی، 
 .٦٣ص  ،نقطة الکافمیرزاجانی، . کاشانی، 
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که آفتاب حقیقت اسلامیه... پنھان و مختفـی گشـت، کوکـب   در ھنگامی
شرق طالع گردید... چون قلب  درخشندهٴ ھدایت، شیخ احمد احسایی از افق

شیخ بزرگوار به نور الھی روشن بود، در قبال ارباب فساد به مقاومـت قیـام 
نمود و ھمت گماشت که فرقهٴ شیعه را از خواب غفلت بیدار سـازد و بـرای 

الزمان ظاھر خواھد شـد، محمد] که در آخرظھور موعود مقدس [یعنی علی
 1طریق فرماید. یهٴ تھ

ظھور باب  برایمناسبی  ینهٴ کرمان با تبلیغ و نشر رکن رابع، زم یخیهٴ شکه  حاصل این
کننـد و حتـی در رد بـاب،  بابیت فراھم آوردند؛ ھرچند آن را به شدت انکار می یشهٴ و اند
و » تیر شھاب در رد باب مرتـاب«اند. کریمخان  ند و باب را مرتد دانستهاهھا نوشت کتاب

دیگران نیز ضمن آثـار خـود، بـاب و  ند.نوشت» مرتابرد الباب ال يرسالة ف«محمدخان 
 داند:  جا که عبدالرضا ابراھیمی، باب را اصلاً شاگرد رشتی نمی بابیت را رد کردند، تا آن

سید مرحوم (اعلی االلهّٰ مقامه) در کربلا تشریف داشتند و از علمای معـروف 
بقـات، و مشھور بودند و در مجلس درس ایشان، شاید ھزار نفر از ھمـهٴ ط

آمدند و اگر راھگـذری چنـد صـباح در مجلـس  چه زوار، چه اھل شھر می
 2شود. درس ایشان نشسته باشد، شاگرد ایشان شمرده نمی

 ناطق واحد
کرمـان مطـرح  یخیهٴ ای است که اخیراً توسـط شـ ناطق واحد از مسائل مستحدثه

شده و از فروع آموزهٴ رکن رابع است.
لم و سخنگو و لفظ ناطق در لغت به معنی متک 3

کاملی است که بالاترین رتبـه را  یعهٴ ش ،در اصطلاحاین واژه  4.در مقابل صامت است
و واسطهٴ بین  استدر ارتباط  به طور مستقیم با امام زمان ،در میان شیعیان دارد
مقـام نیابـت خاصـه دارد کـه شـیعه بـاب آن را مسـدود  . اوباشد مردم و حضرت می

واحد به وحدت ناطق، باب اعظم، نوکر مقرب، قطـب، عـالم  داند. شیخیه از ناطق می
 5کنند. کامل، شخص اول، باب و نائب خاص نیز یاد می

                                                                 
 .١ص  ،تلخیص تاریخ نبیل زرندیعبدالحمید،  خاوری،اشراق . 

 .٣٢٥ص  ،نود مسئلهعبدالرضا، . ابراھیمی، 
 .٨٠ /١، فھرست ، ابوالقاسم،. ابراھیمی

 .٩٧ /١، فھرست ابوالقاسم، ؛ ابراھیمی،٢٠٠، ص رسالهٴ اسحاقیه محمدخان،کرمانی، . 
 .به بعد ٨٩ /١ھمان، . 
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در خصوص نسبت بین رکن رابع و ناطق واحد در عبارات شـیخیه تشـتت وجـود 
شـامل  ،که رکن رابع در یک عبارتچرا است؛ تر معرفی شده دارد. گاه رکن رابع، عام

لـذا نـاطق از فـروع  است؛د، ولی ناطق واحد تنھا یک نفر خاص شو تمام شیعیان می
است؛ به این  شمول ھر دو یکسان معرفی شده یرهٴ رکن رابع معرفی شده است. گاه دا

تواند در جایگاه رکن رابع قرار گیرد. البته شاید بتـوان  یک نفر می ،که در نھایتدلیل 
بـا ایـن  اسـت، ر شـده، یکسـانصفاتی که برای آنھا ذکـ زیرا ؛ھر دو را یکی دانست

تفاوت که رکن رابع عمدتاً توسط کریمخان تبلیغ و منتشر شد، ولـی نـاطق واحـد در 
 زمان محمدخان به طور شایع در محافل شیخی مطرح گردید.

کنند. ابراھیمـی معتقـد اسـت کـه  شیخیه، ناطق واحد را با امام ناطق مقایسه می
، ایشان امام ناطق و حسنان حیات امام حسنامام، گاه ناطق و گاه صامت است. در زم

 نویسد:  امام صامت بودند. وی می سسینسینامام حس
کنـد و تبلیـغ  امام ناطق کسی است که از جانب پیغمبر و خداوند نطـق می

رساند و خلق ھـم  او به خلق می یلهٴ نماید و خداوند دعوت خود را به وس می
مام صامت کسی است که رسانند و ا حاجات خود را به آن وسیله به خدا می

 1کند. کند و پیروی از امام دیگر می تبلیغ نمی

یعنی ھمیشـه در میـان شـیعیان  ؛گونه است کامل ھم این یعهٴ در اعتقاد ایشان ش 
ناطق و رابطهٴ بـین امـام و دیگـر شـیعیان  یعهٴ کامل، یکی که از ھمه بالاتر است، ش

 صامت ھستند. بقیۀ افراد،است و 
. شـود کرمان، از امور بدیھی و ضروریات دین شـمرده می خیهٴ یناطق واحد نزد ش

داننـد. معرفـت و  عدهٴ زیادی از مسـلمین می یرهٴ آن را مطابق جمیع عقول و س ایشان
واجب و لازم دانسته شده است. مراد  ،شناخت او در ردیف معرفت خداوند و معصومین

گـاه  رفت شخصیه ھیچبسا معو چه ،ایشان از معرفت، معرفت نوعیه است نه شخصیه
ھای ناطق واحـد  توانیم صفات و ویژگی حاصل نشود. معرفت نوعیه، یعنی ما تنھا می

که در ھر عصری چه کسی در این  را بشناسیم، ولی معرفت شخصِ ناطق واحد و این
باشـد. در  چند محـال نمیمنصب قرار دارد، در زمان غیبت برای ما ممکن نیست؛ ھر

 2محل سؤال است. ،ی ناطقثمرهٴ وجود ،این صورت
                                                                 

 .٩٧ /١، ھمان. 
 .به بعد ٨١ /١، ھمان. 
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گاه به صـراحت خـود را نـاطق واحـد و نائـب خـاص  کرمان ھیچ یخیهٴ مشایخ ش
اما شواھدی وجود دارد که خـلاف آن  1؛اند اند و آن را ھمیشه نفی کرده معرفی نکرده
 .خواھد آمد این شواھد در ادامه .کند را ثابت می

تواند وجود داشته باشد  میتنھا یک ناطق حقیقی  ،شیخیه معتقد است در ھر عصر
سایر بزرگان شیعه عنوان  از نگاه آنان، .و محال است که ناطق دیگری در میان باشد

دارند و اگر در جایی دیده شده که بر سایر علمای شیعه اطلاق ناطق شده، » صامت«
 2از باب مجاز است.

ت ئـشـایان کـرد و جر یلهٴ ناطق واحد کمکـئیافتن مساولین کسی که به شھرت
بعـد از وی، ابوالقاسـم ابراھیمـی بـه طـور  3خان بود.، محمدیافتنمودن آن را اظھار

 مشروح در آثار خود به این بحث توجه ویژه کرده است.

 صفات ناطق واحد
، شـخص عظـم امـام زمـاناکرمـان، بـاب  یخیهٴ ناطق واحـد در اعتقـاد شـ

ــیعیان اســت و ب ــر ش ــاطق اول و اشــرف از دیگ ــغ، ن ــیعه، مبل ــا و اول ش ــد از انبی ع
شــود و  اعلــم و اکمـل اســت کــه نـاطق حقیقــی محســوب می یعهٴ او شــ ،ائمـهائمـه

دیگــر علمــا، صــامت و موظــف بــه اطاعــت محــض از او ھســتند. در ایــن مکتــب، 
آمـدن نـاطق در وجـوداند، بـه از زحمـاتی کـه کشـیده  ائمـهتمام ھدف انبیـا و ائمـه

مانــد و محــال  نمی گــاه از وجــود او خــالی میــان مــؤمنین بــوده اســت و زمــین ھیچ
اگـر وجـود او بـر روی زمـین نباشـد، خلقـت نیـز لغـو  .است که ناطق واحـد نباشـد

کـس بـه ائمـه تلـو امـام، نـوکر مقـرب، نائـب خـاص، از ھمـهخواھد بـود. او تـالی
باشـد.  و حجـت الھـی بـر سـایر خلـق می ،تر، محل توجـه ایشـان و خداونـد نزدیک

رسـد و از ارادهٴ امـام مطلـع  بـه او می ناطق واحد، اول کسی است کـه فرمـان امـام
فرمــای ایشــان اســت و  شــود. او فــوق ھمــهٴ شــیعیان، حــاکم و رئــیس و فرمان می

واقــع نیابــت مطلقــه از جانــب او در .شــود فــرامین الھــی از طریــق ایشــان اجــرا می
                                                                 

 .١٠٦-٨٩ /١، فھرست ، ابوالقاسم،؛ ابراھیمی٦، ص شرح اصطلاح رکن رابع ،کریمخانکرمانی، محمد. 
 .١٠٩ /١، ھمان. 
 .٢٥٢، ص اجتھاد و تقلید ۀرسال ھمو،. 
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امام خود دارد. او از ھر حیـث جانشـین امـام، خلیفـه، بـاب، واسـطهٴ میـان رعیـت و 
 1مظھر قدر و علم و جمیع صفات امام است. و سرتاپانما ینهٴ امام، آئ

شیخیه، دوستی و تسلیم و اطاعت محض از او را شـرط صـحت ایمـان و قبـولی 
اعمال دانسته و معتقدند که خداوند آنھا را واسطهٴ میام مردم و مبادی علل قـرار داده 

ھمـان نـاطق  2ََةةلَةَسـیلَةَ وَ ابتَغُـوا الِیَـهِ الوَ ه: است و مراد از وسیله کـه در قـرآن آمـده: 
 است. واحد

برای ناطق، راه اعتـراض مخـالفین  یکردن چنین جایگاه دروغینشیخیه با درست
کس بـر ایشـان ایـرادی بگیـرد، مـتھم بـه فسـق و کفـر و ھر است را بر خود بسته

 شد. خواھد

بـا   ارتبـاط امـام زمـان    ةکرمان در خصوص نحو یۀخینقد دیدگاه ش
 مردم در عصر غیبت

کـه بـا ابـداع آنھـا،  استکرمان  یخیهٴ رابع و ناطق واحد، دو آموزهٴ اصلی شرکن 
که در منابع  نحوهٴ ارتباط امام با مردم در عصر غیبت توجیه شده است. با توجه به این

له را با ھم مورد نقـد و ئمسدودو بیان شده است، ھرشیخی، صفات یکسانی برای این
 دھیم. بررسی قرار می

 رکن رابع و ناطق واحد ۀلئگویی در مس قضنقد اول: تنا
 شود: در این نوشتار به سه تناقض مشایخ شیخیه اشاره می

 واحد دانستن رکن رابع و ناطقخاصنائب .1
داننــد.  می شـیخیه، رکــن رابــع و نــاطق واحــد را نائــب خــاص امــام زمــان

  نویسد: می ابراھیمی
ام و ناطق واحد و بـاب الذکر، که نائب خاص اممشایخ ما... به شخص فوق

 3.امام است، قائل ھستند که نیابت مطلقه دارد از امام
                                                                 

 .به بعد ٢٠٠، ص اسحاقیه ۀرسال ،محمدخان کرمانی، بعد؛به  ٨٧ /١، فھرست ھمو،. 
 .٣٥ :. مائده

 .١٠١ /١، فھرست ، ابوالقاسم،. ابراھیمی
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دانند و معتقدند کـه بعـد از نائـب  آنھا از یک طرف، باب نیابت خاصه را بسته می
رکـن رابـع و نـاطق  ،و از طرف دیگر 1،خاص چھارم، دیگر نائب خاصی نخواھد آمد

 است. شکاری آتناقض ،این .دانند واحد را نائب خاص می

 . تعدد یا وحدت ناطق2
، بایـد نـدسـت و شـیخیه بـدان معتقدا گونه که از لفظش پیـدا ناطق واحد ھمان

 .در ایـن جایگـاه قـرار گیـردتوانـد مـییـک نفـر فقط یعنی در ھر عصر  ؛باشد واحد
 نویسد:  ابراھیمی می

منحصر به فرد و واحد خواھد بود و او کسـی  ،شبھه نیست که در ھر دوره
رسـاند و از دیگـران  گیـرد و بـه دیگـران می که شخصـاً از امـام می است
 2رساند. گیرد و به امام می می

بـه عنـوان نمونـه  ؛متعدد معرفـی شـده اسـت ، ناطق واحد،اما در برخی عبارات 
 نویسد:  کریمخان می

دھند بعضی از مخالفـان،  چه به ما نسبت می و اما اکابر شیعه متعددند و آن
یم که در ھر عصری حُکماً کامـل بایـد یکـی باشـد، افتـرای یگو که ما می

 3محض است و ما چنین اعتقادی نداریم.

شـاید  4شریف ھمدانی از علمای شیخیه نیز ھمانند کریمخان معتقد شـده اسـت.
بودن این آموزه باشد که در عصـر کریمخـان ھنـوز بـه گویی، جعلی علت این تناقض

 دخان به طور گسترده نشر و تبلیغ شده است.طور جدی مطرح نبوده و در زمان محم

 بودن مشایخ شیخیهواحدناطق .3
شدت نفـی بودن خود را در آثارشان بهواحدناطقورابعچند رکنعلمای شیخیه، ھر

 نویسد:  دھند. کریمخان می خود را در این جایگاه قرار می ،کنند، اما در مقام عمل می
                                                                 

 .٩٢-٨٧ /١، ھمان. 
 .٥٩٦، ص تنزیه الاولیاء ھمو،. 
 .١١٦ /٤، ارشاد العوام ،کریمخانکرمانی، محمد. 
 .٤-٣، ص موضح توضیح ایضاح ، محمدباقر،ھمدانیشریف . 
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را رکن رابع و رکن رابع را ھم منحصر  گاه باشد که بگویند که فلانی خود
که مجموع  االلهّٰ  داند... به حق حضرت بقیة در فرد و مفترض الطاعه می

 1ست.ا اینھا افترا

 2کند. ابراھیمی نیز در نفی رکنیت و ناطقیت خود قسم یاد می
بیـان  با سه مقدمـه . دلیل این امراما این انکار و نفی ایشان قابل پذیرش نیست

بدون رکن رابع لغـو اسـت و  ،کند که وجود امام کرمان ادعا می یخیهٴ ش ،ولاً : اشودمی
در ھـر  ،طبـق دیـدگاه ایشـان ،ثانیاً  3.باید رکن رابع وجود داشته باشد ،در ھر عصری

کرمـان،  یخیهٴ تنھـا شـ ،ثالثاً  4.تواند در این منصب قرار گیرد عصری تنھا یک نفر می
 این آموزه از ابداعات ایشان است.داند و  رکن رابع را از اصول دین می

جا که در زمان کریمخـان،  پس باید رکن رابع را در میان آنان جستجو کرد. از آن
او بالاترین مقام معنوی و علمی را در میـان پیـروان شـیخیه داشـته و محـل رجـوع 

 ایشان بوده است، پس باید او را رکن رابع و ناطق واحد دانست.
 د: نویس محمدخان کرمانی می
 .کنم که ایشان [یعنی سید کاظم] نائب خـاص و نقیـب بودنـد عرض نمی

شناسـیم  کـه مـا نقیـب و نجیـب نمیی چنین کنم؛ چرایحاشا که من ادعا
ــا و ــین ادع ــدیخــود ایشــان ھــم چن ــم از  .ی نفرمودن ــی ایشــان را اعل ول

شناختیم که مرجع جمیع علما بودند. حال ھم یک ھمچون اعلمی که  کل
ع به او کنند و او ناطق باشد، چـه از جانـب نـاطق، چـه از عدول رجو ۀھم

عـدول ھـم سـر جـای  .جانب امام به فرمـایش سـید مرحـوم لازم اسـت
 5ھستند. خود

چند به صراحت، رکنیت مشایخ رد شده، اما محمدخان در ادامه ھر ،در این عبارت
نـاطق از علم از کل مشایخ و مرجع جمیع علمـا معرفـی کـرده و او را اسید کاظم را 

 بودن سید رشتی است.واحدجانب امام دانسته است. این ھمان ادعای ناطق
                                                                 

 .٦، ص شرح اصطلاح رکن رابع ،کریمخانرمانی، محمدک. 
 .٨٩ /١، فھرست ، ابوالقاسم،. ابراھیمی

 .٩٣ /١، ھمان. 
 .به بعد ٢١٠، ص اسحاقیه ۀرسالمحمدخان، کرمانی، . 
 .٢٠٩، ص ھمان. 
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ت اظھـار ئچه علمای شیخیه فرصت و جر چنان ،توان ادعا کرد می ،با این توصیف
جا که در عصر محمدخان و دیگر مشایخ کرمان، مردم ایشـان را  کردند، از آن پیدا می

 کردند. قیت آنھا ھم اعتراف میدانستند، به رکنیت و ناط مرجع جمیع می
ایـن عبـارت ابراھیمـی اسـت  ،شاھد دیگر بر ادعای رکنیـت و ناطقیـت مشـایخ

 نویسد:  می که
کاملین ھر عصر، لامحاله یکی از ایشان افضل از دیگـران اسـت  یانهٴ در م

که در قید حیات است، أسبق از کل است و مرجـع و مـؤدی و   که تا وقتی
بود... زیرا شبھه نیست که ایشـان [یعنـی رشـتی و او خواھد  ،ناطق و باب

پیچیدند و اظھار صریح در ھر مقـامی  کریمخان] تا درجه این مطلب را می
دیدند که  العمل آن بودند و صدوری را می فرمودند؛ چون ملتفت عکس نمی

 1پر از کینه است و تحمل شنیدن آن را ندارد.

کند که رشـتی  ان کرده و اعتراف میبودن مشایخ را بیصراحت، ناطقابراھیمی به
ت ئـکنـد، جر که از آنھا بـه دشـمن یـاد می ،و کریمخان به دلیل مخالفت اکابر شیعه

 اظھار پیدا نکردند.

 نقد دوم: رکن رابع و ناطق واحد، بدعت علماي شیخیه
رکن رابع و ناطق واحد، اولین بار توسـط علمـای شـیخیه مطـرح و بـا مخالفـت 

بـدعت  ،برخی از انشعابات شـیخیه مواجـه شـد. ایـن دو آمـوزهبزرگان شیعه و حتی 
 نویسد:  علمای شیخیه بود. ابراھیمی می

خدا خواست که اظھار و ابراز این امر بزرگ منحصر به مشایخ ما (اعلی االلهّٰ 
 2مقامھم) گردید.

اعتقادات شیعه بـوده و  ءله از قبل جزئکه وی مدعی شده این مس تعجب این مایۀ
 آن را ابراز کرده است.شیخیه تنھا 

و مردم، با شروع غیبت در محافل  گری بین امام زمان ھرچند جریان واسطه
شیعی مطرح شد و در غیبت صغری، مردم از طریق نواب خاص و به طور مستقیم بـا 

                                                                 
 .٦٠١-٥٩٨، ص تنزیه الاولیاء ، ابوالقاسم،. ابراھیمی

 .١٠٥ /١، فھرست ھمو،. 
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لکن با شروع غیبت کبری، باب نیابت خاصـه بسـته شـده و  ،حضرت در ارتباط بودند
د در حوادث واقعه به فقھای بزرگ شیعه، علما و راویـان مردم بای ،طبق احادیث وارده

نیاز به رکن  در این عصر .باشند، مراجعه نمایند می اخبار که نواب عام امام زمان
رابع و ناطق واحد نیست و خلقت، بدون وجود او لغو نخواھد بود؛ بلکه خلقـت بـدون 

 1برد. د را فرو میزمین اھل خوبدون ایشان، لغو خواھد بود و  عصروجود امام 
 : است آمده امام مھدیدر توقیع شریفی از 

ا الحَْوَادِثُ الوَْاقِعَةُ فَارْجعُِوا ف تـِی عَلَـیکمْ وَ  یھاوَ أَمَّ إِلیَ رُوَاةِ حَدِیثنَِا فَإِنَّھُمْ حُجَّ
. ِ ةُ االلهّٰ  2أَنَا حُجَّ

د بـه آیـد، بایـ ای که در عصر غیبت برای شـما پـیش می یعنی: در حوادث واقعه
راویان اخبار مراجعه کنید که ایشان حجت من بر شما ھستند. مراد از حوادث واقعـه، 

 فرماید:  می یآید. شیخ انصار یعنی ھمهٴ امور و حوادثی که در عصر غیبت پیش می
عرفاً او  یھالابد من الرجوع ف يلتافان المراد بالحوادث ظاھراً مطلق الامور 

 3عقلاً او شرعاً الی الرئیس.

یعنی: مراد از حوادث، ھمهٴ آن اموری است که مردم، عرفاً یا عقلاً یا شرعاً در آن 
که طبق ایـن حـدیث شـریف، مـردم  کنند. حاصل این امور به رئیس خود مراجعه می

-آید، به فقیه جامع ای که در عصر غیبت برایشان پیش می در حوادث واقعه اندموظف
، نیـاز بـه چنین فقیھانیبا وجود  .ز ایشان بگیرندالشرایط مراجعه کنند و دین خود را ا

بـر مـردم و نائـب عـام  ، حجت امام زمـانآنانرکن رابع و ناطق واحد نیست و 
 ھستند. ایشان

لهٴ رکنیت و ناطقیت مورد غفلـت جمیـع بزرگـان ئتوان پذیرفت که مس چگونه می
مآب آن را  شـیخی با آن ھمه احتیاطی که داشتند، قرار گرفته و تنھا چند عـالم ،شیعه

ھیمی در پاسخ به این سؤال که چرا سایر بزرگـان شـیعه بـه رکـن ا! ابر؟اند ابراز کرده
 نویسد:  اند، می رابع و ناطق واحد نپرداخته

                                                                 
 .١٧٩ /١، کافین یعقوب، محمد ب . کلینی،

 .١٤٠ /٢٧، وسائل الشیعةمحمد بن حسن،  عاملی،حر . 
 .٥٥٥ /٣ ،کتاب المکاسبمرتضی،  . انصاری،
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اند یـا مصـلحت در  مشکلات و موانعی که داشته ۀسابقین از علما به واسط
در تحـت  دیدند و استعداد مردم کـم بـود و شـیعیان اظھار این معارف نمی

تسلط دیگران بودند و تقیه زیاد داشـتند... و بیشـتر خـود را مشـغول بیـان 
احکام ظاھری، پاکی و نجسی و خرید و فروش نمودند و در بیان حقیقـت 
ولایت و معرفت اھتمام زیاد نشده، لاحقین ھم به جھاتی که عـرض شـد، 

 1خودداری کردند.

 نویسد:  ردم میتوھین به علمای شیعه و م با ،و در جای دیگرا
[علمای شیعه] بیشتر وقتشان را مصـروف احکـام فـروع نمودنـد، از قبیـل 
احکام نجاست و طھارت و معاملات و حیض و نفاس و امثال اینھا و فھـم 

ھا بـود و مسـائل دیـن را ھـم غیـر از اینھـا  مردم ھـم بـه ھمـین درجـه
 2پنداشتند. نمی

 3آورده است. ارشاد العواممشابه ھمین ادعا را کریمخان در 
بزرگان شیعه کـه حتـی آداب غـذاخوردن را ھـم بیـان  ،توان پذیرفت چگونه می

عصر غیبت تا به امروز، فدای احکام  ابتدای لهٴ بسیار مھمی را ازئکردند، چنین مس می
و تنھا علمای شیخیه به اھمیت آن پـی  باشند نجاست، طھارت، حیض و نفاس کرده

صـدھا جلـد  بوده که لهٴ ولایت و فروع آنئی شیعه به مساھتمام علمابا  باشند؟!  برده
 نگاشته شده است. الغدیرکتاب ارزشمند ھمچون 

 دانستن رکن رابع و ناطق واحدنقد سوم: باب
دانند.  و بلکه باب اعظم می شیخیه، رکن رابع و ناطق واحد را باب امام زمان

 4معرفی شده اسـت. و ائمهو ائمه پپیامبرپیامبریکی از صفات پ» باب« ،در احادیث مأثوره
. اندشده افرادی از صحابهٴ برجستهٴ ایشان نیز با این عنوان یاد می ،در زمان حضور ائمه

و ھر کسی لیاقت چنـین است چند عنوان باب، لقبی مقدس در روایات مطرح شده ھر
ای جھت رسیدن به امیال نفسانی خویش از  عده ،، لکن در این میانردجایگاھی را ندا

                                                                 
 .١٠٤ /١، فھرست ، ابوالقاسم،. ابراھیمی

 .٢٦٨، ص اجتھاد و تقلیدرسالۀ  ھمو،. 
 .١٥٣ /٤، ارشاد العوام ،کریمخانکرمانی، محمد. 

 .١٩٨ /١، کافیوب، محمد بن یعق . کلینی،
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 از سـویطـرح بابیـت  1کردنـد. استفاده کرده و خود را باب معرفـی میسوءاین واژه 
و چه با غرض، بعدھا سبب پیدایش فرقـهٴ  باشد علمای شیخیه، چه بدون غرض بوده

محمد شیرازی، شاگرد رشتی، بعد از مدتی به  ضالهٴ بابیت و سپس بھائیت گردید. علی
و  کرد را بیان کرده بودند، مطرح که علمای شیخیه آن ،ایران بازگشت و ادعای بابیت

 2ای شد. خود را آن باب موعود معرفی نمود و سبب گمراھی عده

 نقدهاي دیگر
تـوان بـه ایـن مـوارد  می ،نقدھای دیگری که بر این دو آموزه وارد است ۀاز جمل
 اشاره کرد:

 دروغین ۀ. اغراق و مبالغ1
لغـه شـده و صـفات شیخیه در بیان صفات رکـن رابـع و نـاطق واحـد، دچـار مبا

 ندقدر پا را از حد فراتر نھاد آن . آناناند ایشان قائل شده برای یواقعازآمیز و دور اغراق
به عنوان نمونه خلقـت  ؛نگفته است انیکه حتی در حق نواب اربعه، کسی چنین سخن

و دیگـر صـفاتی  ،داننـد و وجود امام را بدون وجود او لغو و او را ھدف جمیع انبیـا می
 آمد. که

 رکن رابع و ناطق واحد ةدانستن آموز. ضروري2
شـمارد. بـه نظـر  شیخیه، این دو آموزه را از ضروریات دین و امـور بـدیھی برمی

اند. مرحـوم  رسد ایشان تعریف امور ضروری و بدیھی دین را مورد توجه قرار نداده می
 فرمایند:  می ینراق

ت رسیده باشد ثبوت آن ضروری دین عبارت است از چیزی که به حدّ بداھ
از صاحب دین و این بر دو قسم است: ضروری خـاص و ضـروری عـام... 

کـه داخـل در آن دیـن ضروری عام آن است که بدیھی باشد از برای ھـر
 3کنند، معنی دوم است. باشد... و مراد از ضروری دین که مطلقاً ذکر می

                                                                 
 .به بعد ٣٩٩/ ٩و  ٨، انتظار، »شناسی انحرافی بابیتباب و جریان«عزالدین،  . رضانژاد،

 .به بعد ٤٠ص  ،گریگری و بھائیبابیمحمد،  اشتھاردی،محمدی . 
 .٣٣٦ /٢ ،رسائل و مسائلاحمد،  . نراقی،
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طلاع دارند و آن را باور دارند اند و ھمهٴ مسلمین از آن ا گونه له اینئآیا این دو مس
رسـد ھـدف  که از اختصاصات برخی از انشعابات شـیخیه اسـت؟! بـه نظـر می یا این

 کـهقدر در محافل خود تکـرار کننـد  این دو بدعت را آن کهعلمای شیخیه این بوده 
 نویسد:  برای مردم تبدیل به یک امر بدیھی شود. ابراھیمی می

جاری نشده که این مردم ناقص و جاھـل  ھیچ وقت سنت پروردگار بر این
ھا باید گفت و ذھن آنھا را حاضر کرد  ھا و سال مدت .آناً مطلبی را بیاموزند

وقت حاضر  خورده عادت نمایند و فرار و شماس آنھا تمام شود، آنو خورده
 1بشوند و حقی را بشنوند.

 نویسد:  دیگر می یو در جایا
مخـتص بـه خودشـان بـود، از کـار  مشایخ عظام با آن صبر و تحملی که

قدر تکرار کردند تا تـدریجاً  ننشستند و فرمایشات پیغمبر و ائمهٴ اطھار را آن
رسد... ولـی مطالـب  ھا پر شد و به حد ضرورت ھم رسید و ھنوز می گوش
 2ضروریه را ھم بایستی منتھی به ضروریات نمود.غیر

ھا  باید این بدعت ،معتقد استکند و  ابراھیمی، مردم را جاھل و ناقص معرفی می
 قدر مطرح کرد تا به باور و اعتقاد و امور بدیھی تبدیل شود. را آن

 . عدم امکان شناخت رکن رابع و ناطق واحد3
که کـدام شـخص در ھـر عصـری  شیخیه، شناخت رکن رابع و ناطق واحد و این

 نویسد:  دانند. ابراھیمی می مقدور نمی را منصب است صاحب این
ر ایشان [یعنی مشایخ شیخیه] فقط اثبات این مقام [ناطق واحد] بوده منظو

و مقصودشان تعیین شخصی نبوده و تعیین شخص در این اوقـات، میسـر 
 3ی نکرده.یکس چنین ادعا نبوده و نیست و ھیچ

دهٴ یـکس مقدور و میسر نیست، فا وقتی شناخت رکن رابع و ناطق واحد برای ھیچ
است که رکن و ناطق، واسطهٴ میام مردم و امام باشد، پـس  وجود او چیست؟ اگر قرار

                                                                 
 .٢٧٢، ص اجتھاد و تقلید رسالۀ، ابوالقاسم، . ابراھیمی

 .٦١٥، ص تنزیه الاولیاء ھمو،. 
 .١٠٥ /١، فھرست ھمو،. 
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باید ظاھر باشد تا مردم بتوانند با او در ارتباط باشند و پیام خود را بـه امـام برسـانند. 
 نویسد:  د ناطق واحد میئابراھیمی در خصوص فوا

ای از  روز یـک مبـدعی یـا دیوانـهاش این اسـت کـه اگـر ھـر کمترین فایده
است، مردم از عقب او ندوند و بدانند که باب امام، باید اعلـم از ای برخو گوشه

تمام مردم باشد و ھیچ مجھول نداشته باشد... اگر یک وقتی شخص نائب بـا 
ایم، اظھار امر کرد و خداونـد ھـم او را تأییـد  اند و دانسته علاماتی که فرموده

 1بپذیریم. اً فرمود و کذب او را ظاھر نفرمود و بر ما یقین حاصل شد، فور

روزی  آیا شیخیه در اثبات رکن و ناطق این ھمه خود را به زحمت انداخته تا اگر یـک
 او خود را معرفی کرد، ما او را بشناسیم و اطاعت کنیم یا حقیقت چیز دیگری است؟

رکن و ناطق، ترس از مخالفت بزرگان شـیعه  نکردنرسد علت معرفی به نظر می
آن  ،آوردن اقبال عمـومیدستت مناسبی بودند تا پس از بهبه دنبال فرص آنانبوده و 

 نویسد:  خان میرا اظھار کنند؛ لذا محمد
شود...  اگر ملک اقتضا کرد که ناطق، علانیه و آشکارا ظاھر شود، ظاھر می

 2شود. اگر اقتضا کرد پنھان شود، پنھان می

 3شود. ابراھیمی نیز ھمین مطلب را مدعی می
محمد، شاگرد رشتی، ادعای رکنیت و بابیت  بعدھا علی ،سبب شد گونه رفتارھا این

جا که علمای شیخیه فقط اصل وجود رکن و ناطق را ثابت کرده و شخص  کند. از آن
کس فراھم بود تا چنین ادعایی کند و خـود را او را معین نکرده بودند، زمینه برای ھر

 رکن و ناطق معرفی کند.

 . توهین به مخالفین4
جمله رفتارھای ناشایست علمای شیخیه در برخـورد بـا افترا و سرزنش از توھین،

انـد. ابراھیمـی مخـالفین  مخالفین خود بوده و حتی آنھا را متھم به کفر و الحاد کرده
 نویسد:  داند و با لحنی تند می خودخواه، منافق و مغرض می را خود در این آموزه

                                                                 
 .١٠٩-١٠٦ /١، ھمان. 
 .٢٣٥، ص اسحاقیه ۀرسال ،محمدخانکرمانی، . 

 .١٠٧ /١، فھرست ، ابوالقاسم،. ابراھیمی
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انـد و نـه  مـا، نـه اھـل علم جا است که اغلب معترضـین درمان آن درد بی
گفـتن و حکمت و نه ممارست و مراجعه به اخبار دارند، نه مبالاتی از دروغ

بستن دارند؛ بلکه ظاھر این است که اعتقاد به خـدا و روز زدن و افتراتھمت
وقت  شبھات ھیچ یکنند که این تحریکات و القا جزا ھم ندارند و خیال می

ھم نیست... ضرر این جماعت بـر مـؤمنین و مؤاخذه ندارد و روز بازگشتی 
بیشتر است... و...  شھداءمسلمین، از ضرر قشون یزید بر اصحاب سیدالشھداء

 1تر است. فتنهٴ ایشان بر شیعیان از فتنهٴ دجال سخت

اسـت کـه  شانکرمان در رد مخالفین یخیهٴ ای از سخنان مشایخ ش این فقط گوشه
دانند! آثار شیخیه، مملو  ن یزید بیشتر میاز ضرر قشو را ضرر علمای شیعه بر مؤمنین

 آمیز به علمای شیعه است. از این سخنان توھین

 گیري نتیجه
سبب شد تـا  اعتقاد شیخیه به عالم ھُوَرقلیا به عنوان محل اقامت امام زمان

گونه فقدان امام غائب بر روی  این شود. آنان  ریزی بدعت رکن رابع و ناطق واحد پایه
باشـد.  کامل با مـردم در ارتبـاط می یعهٴ از طریق ش ،که حضرت کردنده توجیرا زمین 

مشایخ شیخیه با ابداع دو آموزهٴ رکنیـت و ناطقیـت در صـدد بودنـد خـود را در ایـن 
 ؛ امـاای خـود دسـت یابنـد تا به اھداف فرقه ھندمعنوی قرار دظاھرجایگاه جعلی و به

آن را بـه شـدت انکـار  ،شـدند یگاه با ترس از مخالفـت بزرگـان شـیعه مواجـه مھر
داند را برای رکن و  ای که شیعه باب آن را مسدود می نیابت خاصه ،کردند. شیخیه می

گویی  چند در برخی عبارات آن را نفی کرده و دچار تنـاقضھر ؛ناطق خود قائل شدند
ویزی برای افـرادی انکردن فرد خاصی در جایگاه نیابت و رکنیت، دستگردیدند. معین

رکنیـت و ناطقیـت  یشـهٴ محمد باب شد تا فتنهٴ بابیت را به راه اندازد. اندچون علیھم
 رو شده است.هشدت با مخالفت اکابر شیعه روببه

 لازم ،رسد با طرح بحث ھورقلیا و رکن رابـع توسـط علمـای شـیخیه به نظر می
شیخیه، که رجوع مردم به علما در عصر غیبت صورت گیرد؛ چرا بهراجعباشد تحقیقی 
 .شماردمیامامی آن را لازم  ۀو شیع داندمی اجتھاد را حرام

                                                                 
 .٨٠-٧٩ /١ ھمان،. 
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